
9 چهار شنبه    20 دى 81391 سينماى ايرانسال دهم    شماره 1644

ــه كرد فيلم «خانه پدرى» را ببيند. چند ماه بعد  ــاى تلفنى اظهار علاق از گپ ه
ــخه DVD فيلم را براى او فرستادم. فيلم را ديد و  به واسطه مسافرى يك نس
پسنديد. چند ماه بعد، اوايل مرداد امسال با من تماس گرفت. اين بار از «توكيو» 
بود. تبريك گفت. فكر كردم اين تبريك تولدم است. گفتم: چند ماهى گذشته. 
گفت: اين تبريك پذيرفته شدن فيلم «خانه پدرى» در بخش افق هاى جشنواره 
ــت. فكر كردم مثل هميشه شوخى مى كند. اما گفت داور همين بخش  ونيز اس
ــتاده و آنها هم انتخابش  ــت و فيلم را براى مديران جشنواره فرس جشنواره اس
ــت فيلم پروانه نمايش ندارد. اما يقين داشت با  كرده اند. «امير نادرى» مى دانس
انتخاب آن در ونيز مديران سينمايى ايران نگاه ديگرى خواهند داشت و شرايط 
صدور پروانه نمايش براى فيلم را به وجود مى آورند و اضافه كرد در صورت نياز، 

خودش با مديران تلفنى صحبت خواهد كرد. كات. 
كسانى كه با امير نادرى آشنايى دارند اين تكيه كلام جذاب او را مى شناسند 
ــم، يا حرف روى حرف من  ــه وقتى مى گويد: كات، يعنى بحث را ادامه ندهي ك
نباشد، يا اين تصميم گيرى كاملا درست است و چه مى دانم، شايد هم يعنى، خفه! 
دو روز بعد كنفرانس مطبوعاتى «آلبرتو باربرا» مدير جشنواره ونيز در «رم» 
برگزار شد و نام فيلم «خانه پدرى» هم رسما اعلام شد. نمى توان گفت از شنيدن 
اين خبر ناراحت شدم. به هر حال انتخاب يا عدم انتخاب يك فيلم در جشنواره  
با قواره و هيبت ونيز براى هر فيلم سازى در هر كجاى دنيا، حتى يك فيلمساز 
نيويورك نشين، اگر آرزو هم نباشد، لااقل نشانه خوبى از كيفيت اثرش است. فكر 
كردم با انتخاب فيلم براى نمايش در ونيز شايد اميد براى حل مشكلات آن در 
ــازمان سينمايى كشور بيشتر شود. 48 ساعت بعد، روز شنبه پنجم مرداد به  س
ــمقدرى» - مدير سازمان سينمايى كشور– رفتم. بى آنكه  دفتر آقاى «جواد ش
وقتى براى ملاقات داشته باشم. ايشان با خوشرويى، پذيرايم شد. ماجراى عرضه 
ــنواره ونيز را تعريف كردم و آقاى شمقدرى  ــط «امير نادرى» به جش فيلم توس
ــت و  ــتانى اس با خوش خلقى صادقانه اى گفتند: امير نادرى مثل خودت خوزس
خوزستانى ها هم گرم و مهربان هستند. او خواسته مثل يك برادر بزرگ تر يا يك 
ــت براى شما كارى بكند و طبيعى است كه از فيلم خوشش آمده و چون  دوس
داور ونيز هم بوده از فرصت استفاده كرده و فيلم را براى آنها ارسال كرده است. 

در تمامى لحظاتى كه آقاى شمقدرى درباره اقدام امير نادرى صحبت مى كردند 
جز خوشبينى و مثبت انديشى، نشان ديگرى نمى ديدم. قطعا اين حق براى ايشان 
محفوظ بود كه نگاه بدبينانه اى نسبت به حرف هاى من داشته باشند. كه اگر چنين 
بود مى بايد رگه هايى از بدبينى را در واكنش ايشان مى ديدم، كه البته هرگز نديدم 
و اين برايم ارزشمند بود. نگران بيرون كشيدن فيلم از جشنواره ونيز بودم. يقين 
داشتم واكنش ها را برمى انگيزد و ابعاد آن گسترده تر مى شود و سر از جاهايى در 
مى آورد كه ارزش ندارد. با طرح اين نگرانى، آقاى شمقدرى مساله تحريم جشنواره 
را مطرح كردند. به رغم اينكه سروصداى رسانه اى چنين تحريمى به سود فيلم بود 
آن را تاييد نكردم. آقاى شمقدرى با همان لحن دوستانه و صدالبته صادقانه گفتند: 
شما مجبور نيستيد تحريم جشنواره ونيز را تاييد كنيد. حتى مى توانيد در رسانه ها 

مخالفت كنيد. ما از طرف خودمان اين حرف را مطرح مى كنيم. 
ــت. در ادامه صحبت ها، آقاى  ــم آمد و به دلم نشس از اين خيرخواهى خوش
ــه اندازه اصلاح كنم. اولى با  ــت تا فيلم «خانه پدرى» را در س شمقدرى خواس
ــومى با اصلاحى بيش از آن  ــلاح كمتر، دومى با اصلاحى بيش از اولى و س اص
ــه نسخه به سرعت، ظرف دو تا سه روز  ــه اندازه، در س دو؛ و تاكيد كردند اين س
آينده آماده شوند، چون وقت زيادى نداريم. توجه كنيد به كلمه «نداريم» آقاى 
ــما وقت زيادى نداريد» گفتند  ــمقدرى نگفتند «وقت زيادى نيست» يا «ش ش
ــى از اين اتفاق مى دانستند. احتمالا  ــان خود را بخش «وقت زيادى نداريم» ايش
احساس مى كردند حضور يك فيلم ايرانى در جشنواره اى به آن اهميت، خواسته 
خودشان است. اميدوار بودند با كپى كمتر اصلاح شده بتوان شورا را متقاعد به 

صدور پروانه نمايش كرد. 
ــكر و خداحافظى و خروج از دفتر، باز هم تاكيد كردند كه حتما  هنگام تش
ــود كه انجام هم شد. تا دو هفته در انتظار  ــه روز آينده اين كار انجام ش تا دو س
ــر ياس با امير نادرى تماس  ــت آخر از س اظهارنظرى در اين ارتباط ماندم و دس
گرفتم و مسير طى شده را براى او تعريف كردم. تاكيد كردم چون پاسخى عايدم 
نشده شما با مدير جشنواره ونيز صحبت كنيد تا فيلم از جشنواره بيرون كشيده 
شود. امير نادرى به شدت مخالفت كرد و شماره تلفن آقاى شمقدرى را خواست 
تا خود تماس بگيرد. او قصد داشت خودش مستقيما با آقاى شمقدرى صحبت 
كند و با گفتن كات بحث را تمام كرد. و البته سه روز بعد تماس گرفت و گفت: 
«آلبرتو باربرا» گفته تحت هيچ شرايطى وقتى نام فيلمى اعلام شود از جشنواره 
كنار گذاشته نخواهد شد. اين ضابطه و قانون جشنواره است و تغيير ناپذير است. 
ــنواره منتفى شد  به اين ترتيب خروج فيلم «خانه پدرى» از برنامه هاى جش
ــمى اعلام كرد هيچ فيلمى از جشنواره كنار  ــه روز بعد هم ونيز به طور رس و س

گذاشته نمى شود. 
  فيلم چه داستانى را روايت مى كند؟ آن حادثه كه همه از آن صحبت مى كنند 
چيست؟ مگر قرار است تماشاگر با چه حادثه نامتعارفى روبه رو شود؟ قدرى ما را 

به «خانه پدرى» ببريد تا بفهميم در آن چه مى گذرد؟ 
ــدرش روايت مى كند. آغاز  ــت پ ــم «خانه پدرى» قتل دخترى را به دس فيل
ــنتى  ــال پيش باز مى گردد. به زمانى كه جامعه ريختى س فيلم به حدود 80 س
دارد. حرفه اغلب مردان به نحوى تنيده در بازار است. همان بازار سنتى. بازارى 
ــت. در آن روزگاران، زنان در حريم خانه ها  كه هم اكنون هم پرچم دار سنت هاس
روزگار مى گذراندند بى آنكه فعاليتى در بيرون از خانه داشته باشند. در آن سال ها 
جامعه شهرى ايران به تدريج در حال پوست انداختن است. با وجود مدرن شدن 
ــتوانه فرهنگى، هنوز آن  ــه هايى از جامعه و به قول بعضى ها، تجدد بى پش گوش
ــت تهرانى كه مى خواهد مدرن باشد  ــنتى و گاه پوسيده در زيرپوس باورهاى س

جارى است. 

خانواده هاى سنتى كه وجه غالب جامعه هستند به همان شيوه گذشته زندگى 
مى كنند. در چنين فضايى، پدرى متعلق به همان بافت سنتى، دختر جوانش را 

مى كشد. 
ــا، رفتارها و عادت هاى  ــنت در اين گفت وگو، تقليد و تكرار  باوره ــراد از س م
پيشينيان بدون درك و آگاهى از درستى يا نادرستى آنهاست. تقليد و تكرار عين 
ــيده است بى هيچ بازنگرى. شخصا با  به عين هر آنچه كه از پيش به ما ارث رس
آن بخش از سنت ها و آيين هايى كه در غربال تاريخ به شكل پسنديده اى باقى 
مانده اند هيچ مشكلى ندارم و آن سنت هايى كه جامعه را هنوز متصل به هويت 
خود در تاريخ نگاه مى دارد را ارج مى نهم. عرض كردم سنت هاى پوسيده و فاقد 
شأن و اعتبار. البته در ميان همان جامعه، گروهى از مردم، بى آنكه تحصيلاتى در 
فرنگ داشته باشند يا دنياى تازه اى را تجربه كرده باشند، دچار ترديدهايى نسبت 
ــنت هاى به ارث رسيده مى شوند و همان ها مى كوشند با بازنگرى، ميراث  به س

نياكان را غربال كنند تا زندگى بهترى را رقم بزنند. 
 شما فيلم را به جشنواره فجر هم فرستاديد چه شد كه در آنجا به نمايش  �

در نيامد؟ مگر فيلم  همان سـال توسـط نيروى انتظامى يا بهتر است بگويم 
«ناجى هنر» پشتيبانى نمى شد؟ 

ــتان سال 89 فيلم به جشنواره فجر عرضه شد و در همان بازبينى اول  زمس
حجم زيادى از اصلاحات گريبانش را گرفت. مثل حذف كامل بخش اول فيلم و 
دست كارى هايى در بخش هاى دوم تا پنجم فيلم و نهايتا تغيير نام فيلم. اين حجم 

يك سطح باشيم. فرض مى كنيم كه در يك سطح هستيم كه البته چنين نيست. 
با اين فرض من علاوه بر مالكيت نيمى از فيلم، سازنده آن نيز هستم. من مولف 
ــتم. چه كسى جواب اين را مى دهد؟ كدام مسوولى جواب اين مساله را  آن هس
مى خواهد بدهد؟ كدام مسوولى عمر طولانى در همان سمت و مسووليتش دارد؟ 
ــانى نظير آقاى «بهرام شفيع» - مجرى محترم برنامه  به جز انگشت شمار كس
ــت در اين سمت است، چه  ــه دهه اس تلويزيونى ورزش و مردم -  كه نزديك س
ــته در سمت خود باقى بماند؟ شخصا كس ديگرى را سراغ  كس ديگرى توانس
ندارم، آن عده از مديران كه گاه به گونه اي با ارباب رجوع خود رفتار مى كنند. در 
پست و سمت خودشان عمر كوتاهى دارند. مگر قرار نيست همين ها با كسانى 
كه با آنها سروكار دارند چشم در چشم شوند؟ بالاخره اينجا و آنجا روزى خارج از 
اين مسووليت با آنها روبه رو خواهند شد. چه خواهند گفت؟ بالاخره روزى ما هم، 

يكديگر را در يك مراسم سينمايى، جايى، خيابانى خواهيم ديد. 
من به عنوان كسى كه نزديك به 30سال در عرصه فيلمسازى كار مى كند چرا 

نتوانم با شريكم ديدار كنم؟ 
 تا مشكل «خانه پدرى» حل نشده، نمى توانيد فيلم تازه اى را شروع كنيد؟  �

اميدوارم، فضا به گونه اى نباشد كه نتوانم پروانه ساخت براى فيلم تازه ام بگيرم. 
اميدوارم با درخواست پروانه ساخت براى يك فيلم، با مشكلاتى كه ريشه در فيلم 
ــوم، بتوانم پروانه بگيرم. هرچند بايد بگويم پروانه  «خانه پدرى» دارد مواجه نش
ساخت فيلم تازه، با كدام انگيزه؟ با كدام اشتياق؟ با كدام در باغ سبز؟ مگر كسى 

در چنين شرايطى مى آيد در سينما سرمايه گذارى كند؟ 
نوعى دلسوختگى در لحنش است. به فكر فرو مى رود. از داستان غمبار فيلم 
خودش به داستان غمبار سينماى ايران رسيده است. جايى كه گمان مى كند تا 
ــكل حل نشود تمامى آن مشكلات لاينحل باقى خواهند ماند. شايد از  اين مش

همين رو است كه تلاش مى كند اين موضوع را توضيح دهد: 
 سينماى ايران سردرگم ترين و بى آينده ترين روزهاى خودش را مى گذراند. 
ــت – هيچ  ــده اس هيچ كس نمى تواند به جز صبر- كه به تنها انگيزه تبديل ش

آينده اى را براى سينما تصور كند. 
ــكوت و بهت. عيارى چاى سرد نيم خورده اش را به دهان مى برد.  و باز هم س

آرام است. لختى بعد مى پرسم: 
زمانى تشكلى صنفى به نام «خانه سينما» وجود داشت كه مى شد از طريق  �

آن، مسايل و مشكلاتى را در چارچوب قانون پيگيرى كرد. حالا ديگر نيست 
و اين هم از بخت بد شما سـت كه در چنين شـرايطى فيلم خانه پدرى دچار 
مشكل شده است. هر چه بود بالاخره اين امكان در آنجا فراهم بود كه بتوان 
كارى را جلو برد. آيا با بسته شدن «خانه سينما»، سينماى ايران آسيب پذيرتر 

نشده است؟ 
همين طور است، حتى در حد يك پاتوق كه بتوانيم دوستان را ببينيم. اين 
امكان دريغ شده است. «خانه سينما» در كمترين حالت مى توانست چنين نقشى 
ــته باشد. يعنى در حد يك محل براى ديدار با دوستان اهل سينما، چيزى  داش
مثل «كافى شاپ». در اين ديدارها، مى توانستند مشكلات شان را با هم در ميان 
بگذارند تا راه حلى براى آن پيدا شود و از اين رهگذر دلخوشى هايى پيدا كنند. 
من ديگر به اين اميد نيستم كه «خانه سينما»يى مجددا راه اندازى شود كه بتواند 
ــته باشد. لااقل در شرايط فعلى بعيد به نظر مى رسد، با اين  قدرت اجرايى داش
ــنامه اى كه اخيرا قرار شده توسط گروهى از همكاران نوشته شود، «خانه  اساس
سينما» چشم انداز روشنى نخواهد داشت. اميدوارم «خانه سينما» با اختياراتى 
ــنامه جديد تعريف نشده باشد.  ــابه اختيارات «ملكه اليزابت» در اين اساس مش
حداقل اختيارات اجرايى براى آن در نظر گرفته باشند؛ اختياراتى كه بتوان از اين 

رهگذر يك خواسته قانونى را پيگيرى كرد. 
وقتى شما به عنوان يك سينماگر به يك مشكل بر مى خوريد، مشكل تان  �

را بايد به چه شـكل پيگيرى كنيد؟ فردى؟ يا به شكل گروهى در قالب يك 
تشـكل؟ گويا الان رسم بر اين است كه هر كس فردى مشكلش را پيگيرى 

كند؟ 
اين بدترين شكل ممكن مواجهه با مشكلات در سينماست. اينكه مسايل و 
ــكلات را به شكل فردى يا شخصى و نه گروهى و صنفى بخواهيم پيگيرى  مش
كنيم. اين فاجعه است. همان انشقاقى كه گروهى آرزويش را داشتند حالا پيش 
آمده، اينكه فردفرد، جداى از هم، هر يك مشغول گرفتارى خودش، مشكلاتش 
ــت. همان فرد گرايى نكوهيده اى  را پيگيرى كند. نهايت يك فاجعه در سينماس
است كه همواره از آن صحبت شده است. مثلا ما يك صنف هستيم. چرا بايد از 
يك صنف، چند تشكل، وجود داشته باشد. اگر اشتباه نكنم، گويا ما چهار انجمن 
تهيه كنندگان داريم. اين فقط يك رخداد ايرانى است. اين نشانه تكثر آرا يا نشانه 
دموكراسى نيست كه عده اى ادعا كنند. ببينيد هر كس با هر عقيده اى مى تواند 
تشكل خودش را داشته باشد! دقيقا برعكس. وقتى ماهيت يك صنف دستخوش 
ــده و در آن ضعف هايى پديده آمده باشد، مى تواند چنين اتفاقى  ــكلاتى ش مش
درآن رخ دهد. انجمن ها و كانون هاى مختلف پديد مى آيند. اگر سينماى ايران 
سنديكايى داشته باشد، بايد يكى باشد. همه قدرت سينما بايد در آن متمركز 
ــد. همه آرا بايد در آن جمع باشد. از آن فردى كه متهم به مبتذل ساز است  باش
تا آن فرد كه به سبك و سياق «پاراجانف» فيلم مى سازد همه بايد در آن مكان 
ــقف در كنار هم باشند. چون به خاطر ايده هاى فيلمسازى شان دور  زير يك س
ــده اند. بلكه براى صيانت از منافع صنفى شان است كه يكجا گرد  هم جمع نش
هم آمده اند به عبارت صحيح تر براى صيانت از حرفه و شغل شان در يك مكان 
ــده اند. براى بيمه براى مسكن، براى هر گونه موضوع مرتبط با  دور هم جمع  ش
حرفه سينمايى شان. «خانه سينما» پيش از اين اين گونه امور را دنبال مى كرد. 
صنوف مختلف سينمايى با تفاوت هايى كه باهم داشتند، زير چتر يك نام - «خانه 
سينما» - كنار هم قرار مى گرفتند تا بتوانند از اين رهگذر مسايل مشترك شان 

را حل كنند. 

ــاره كنم. در آن سالى كه «خانه سينما»  ــت در اينجا به اين نكته اش بد نيس
تاسيس شد، من عضو هيات مديره نخستين دوره انجمن تهيه كنندگان سينماى 
ــران بودم. روزى آقاى «محمد على نجفى» با دفترچه اى كه آقاى «فخرالدين  اي
ــينمايى وقت داده بود به انجمن آمد. دفترچه اى كه در آن  انوار» معاون امور س
معاونت امور سينمايى پيشنهاد تاسيس «خانه سينما» را داده بود. به جز انجمن 
تهيه كنندگان هنوز هيچ انجمن ديگرى شكل نگرفته بود. اما بستر آماده بود تا 
صنوف ديگر سينمايى بتوانند انجمن هاى خود را شكل دهند. نسيم شكل گيرى 
اين تشكل ها، وزيدن گرفته بود. انجمن كارگردانان، بازيگران، فيلمبرداران و ديگر 
صنوف آمادگى شكل گرفتن داشتند و همين بستر آماده، معاونت امور سينمايى 
را بر آن داشته بود تا دست به كار شود و ابتكار كار را در دست گيرد. اين چنين 
ــت هاى خود، صنوف را در يك مكان گردهم آورد.  ــت در جهت سياس مى توانس
ــو و دو نفر بازرس- من با  ــار در آن مجمع 11نفره- 9نفر عض ــتين ب براى نخس
تشكيل خانه سينما مخالفت كردم. فقط به اين دليل كه پيشنهاد آن را دولت 
داده بود. پرسش اين بود: به چه دليل دولت بايد براى ما سنديكا تشكيل دهد؟ 
ــط خود صنوف انجام مى شد. طبيعى است در صورت دخالت  اين كار بايد توس
دولت تلاش مى شد تا آن تشكيلات همسو با سياست هاى دولت باشد و اين ديگر 
استقلال را از آن سنديكا مى گرفت. دوستان اميدوارم من را ببخشند. چون آنها 
ــتين كسى بودم كه با  موافق آن دفترچه بودند و من تنها فرد مخالف آن. نخس
تشكيل «خانه سينما» مخالفت كردم. «خانه سينما»يى كه قرار بود هم جهت با 

معاونت امور سينمايى تشكيل شود. استدلال من اين بود كه به چه دليل 
بايد ما يك آقا بالاسر داشته باشيم؟ آيا اين دخالت دولت، ناقض استقلال 
ــكيل يك  ــكل نبود؟ ما خود گام هاى محكم اوليه را در جهت تش آن تش
نهاد مستقل بزرگ تر برداشته بوديم. شرايط كاملا براى شكل گيرى يك 
ــنديكاى مستقل فراهم بود. انجمن هاى مستقل مى توانستند زير يك  س
چتر گردهم بيايند تا در كنار هم آن نهاد جمعى مستقل شكل بگيرد. به 
همين دليل بود كه من مخالفت كردم. پيشنهاد آن دفترچه خيلى مرموز 
و راز آلود بود. اما خوشبختانه طبيعت كارهاى صنفى در طول اين سال ها، 
خانه سينما را تبديل به مكان محبوبى، حتى براى مخالفانى نظير من كرد. 

سال1363 يا 1362 بود. خاطرم نيست. 
ــته اش قابل دفاع  ــينما» حالا كاملا براساس كارنامه گذش  «خانه س
است. «خانه سينما» مثل يك پشتوانه روحى براى ما است. حتى اگر گاه 
بداخلاقى هايى هم بين اعضا يا انجمن هاى آن بروز مى كرده، مثل بداخلاقى 
در يك خانواده بوده. در درون همان جمع تلاش مى شده حل شود. پس از 
اين همه سال خانه سينما به مكانى محبوب براى همه سينماگران تبديل 
ــت، جايى كه از آن به عنوان مأمن سينما گران مى توان ياد كرد.  شده اس
البته با بستن آن، سينما هم لطمه ديد و من مى توانم براى اين اتفاق تاسف 

بخورم. آينده«خانه سينما» با اين رخدادها نگران كننده است. 
آيا دستگاه دولتى سينما – سازمان سينمايى – تصميم گرفته است  �

«كيانوش عيارى» را ناديده بگيرد؟ در اينجا منظور از «كيانوش عيارى» 
مى تواند نمونه اى از آن دسـت فيلمسازانى باشد كه در دهه هاى 60 و 
70 ايران مى درخشيدند همان ها كه قله هاى سينماى ايران را ساختند.  
ــن اين را براى خودم نمى گويم. براى بقيه همكارانم مى گويم. براى  م

همان هايى كه حذف شده اند مى گويم:  
ــود. پس از لحظاتى  ــكوت مى كند. به نقطه اى خيره مى ش باز هم س

همچنان بهت آلود به يكباره به حرف مى آيد. 
ــم نيستيم. مخل نيستيم. حتى گمان مى كنم در  مهرداد ما خارچش
نهايت گوشه گيرى و انزوا كارهاى خود را انجام مى دهيم. بى آنكه تمايلى به 
حاشيه سازى داشته باشيم. بالاخص خودم. هيچ وقت قصد اين را نداشته ام 
خارچشم بشوم يا بخواهم به واسطه حرفه ام – با اين ابزارى كه در اختيار 
ــاختن – زيرآبى بروم. حتى تلخ ترين فيلم هاى  ــت يعنى فيلم س من اس
ــده اند. هرچه را كه بوده و فكر  ــاخته ش من به گونه اى مطلق صادقانه س
مى كرده ام تلطيف مى كرده ام. هيچ گاه قصد سوءاستفاده از رسانه نيرومند 
و جادويى سينمايى را نداشته ام؛ چه در عرصه تحريك سطحى ترين حس 
تماشاگران در قالب سينماى موسوم به بدنه و چه در قالب فيلم هايى كه 
همواره در زمره دغدغه هاى هميشگى ام بوده اند و به آنها علاقه مند بوده ام. 
بنابراين براى من سوال است اين خيل فيلمسازانى كه الان فيلم مى سازند 
ــترده اى سالن هاى سينماها را در قرق خود دارند، چگونه  و به شكل گس
توانسته اند به اين گستردگى در اين سينما رسوخ كنند؟ آيا نظارت فقط 

محدود به برخى افراد است؟ وشامل اين فيلمسازان نمى شود؟ 
ــينما- همين سردر سينماها- مويد همين  اين روزها نماي بيروني س
نكته است. واقعا اين طور به نظر مي رسد كه گروهي، سينما را قرق كرده اند 
ــت. به تعبير برخي دوستان، گويا دور سينما  و فعلا براي ديگران جا نيس
ديوار كشيده اند و ما را پشت آن نگاه داشته اند. واقعا نمي دانيم در آن سو 

چه مي گذرد؟
هرچه هست، خروجي اش مي شود همين فيلم هايي كه اين روزها اكران 

مي شوند بي هيچ نكته قابل تاملي كاملا دم دستي و پيش پاافتاده.
ــت. ايده ها و  ــته از اين گونه فيلم هاس ــينمايى كشور انباش  فضاى س
مضمون هايى سطحى كه بيننده را به سطحى نگرى تشويق مى كند. من به 
سختى در حيرتم كه چگونه اجازه ترويج اين نوع سينما را مي دهند. اما از 
آن سو، نوع ديگر سينما را محدود كرد؟ اعتراف مى كنم سر  در نمى آوردم. 

 به نظر مى رسد سينماى ما از آن دوران طلايى و درخشان دهه هاى  �
60 و 70 فاصله گرفته است. ديگر بر سر در سينماها به سان آن روزها و 
سال ها نام بزرگان و مولفان سينما چشم نوازى نمى كند. در آن سال ها 
همه بزرگان، فيلم مى ساختند. فيلم هايشـان اكران مى شد و جامعه 
سـينمايى كشـور را تحت تاثير خود قرار مى داد. افرادى نظير عباس 
كيارستمى، امير نادرى، داريوش مهرجويى، ناصر تقوايى، بهرام بيضايى 
و خود شـما كيانوش عيارى. اكران هر فيلـم از اين بزرگان خود يك 
حادثه بود. در همان سال ها بود كه درهاى جشنواره ها به روى سينماى 
ما گشـوده شـد و سـينماى ما نقش پررنگ ترى نسـبت به دستگاه 
ديپلماسى كشور ايفا كرد. چرا از آن دوران طلايى ديگر خبرى نيست؟ 
ما هر چه سالخورده تر مى شويم، زمان هر چه رو به جلو مى رود انتظار 
ــته باشيم؛ يعنى بتوانيم از امكانات  ــت كه شرايط راحت ترى داش اين اس
ــيم اما زمان مى گذرد و مى بينيم مشكلات پيش پا  بهترى برخوردار باش
افتاده اى كه مى تواند با اندك تدبيرى از سوى مديران حل شود، ما را رها 
نمى كند. كماكان و حتى بيشتر از پيش اين مشكلات ادامه يافته اند تا به 
امروز. من در آن سال ها براى ساختن فيلمى مثل «تنوره ديو» چهار سال 
دوندگى  كردم تا بتوانم حقانيت خودم را اثبات كنم. در طول سال هاى پس 
ــده كه باز هم بناست همان دوندگى ها اتفاق بيفتد؛ اگرچه  از آن ديده ش
ــت، بلكه به اين منظور بوده تا  حالا براى اثبات يا نمايش حقانيت ام نيس
بتوانم حقى را بگيرم، امكانى را فراهم كنم تا بتوانم فيلمى را بسازم. حقيقتا 
برايم عجيب است كه در اين شرايط سنى و پس از گذشت سال ها، بخش 
قابل توجهى از فيلمسازان سينماى ايران، كه هرگز به كژراهه نرفته اند و در 
هر شرايطى در مسير درستى فيلم سازى كرده اند نمى توانند به راحتى در 
حرفه خودشان كار كنند. همه در كنج عزلت به سر مى برند. هر كس به 
شكلى. يكى اجازه فيلم سازى ندارد. ديگرى اجازه نمايش فيلمش را ندارد. 

يكى ديگر اجازه نمايش اثرش را ندارد. 
شما كه تغيير نكرده ايد، پس چه چيز تغيير كرده كه ديگر نمى شود  �

آن دوران را زنده كرد؟ 
گاهى اوقات سياست هاى سينمايى، عامل تعيين كننده اى مى شد. به 
واسطه فضاى باز اجتماعى فيلم ها مى توانستند بهتر شوند. خيلى طبيعى 
بود؛ مثل بدن و روح خودمان كه در يك هواى پاك و آفتابى، به گونه اى 
ــك دوران يك دفعه همه  ــواى گرفته به گونه اى ديگر. در ي ــت و در ه اس
اشتهايمان زياد مى شد انگار رفته ايم به كوهستان در يك هواى با نشاط 
ــود با اشتها  داريم كوهپيمايى مى كنيم. موقع صبحانه خوردن كه مى ش
مى خوريم، لذت مى بريم، عشق مى ورزيم، و در يك مكان ديگري خيلى 

طبيعى است كه روح و روان ما هم متاثر از چنين فضايى كدر مى شود. 
ــينمايى هم به واسطه سياست هاى  ــرايط سياست هاى س در آن ش
ــتيم كه در آن  ــر گذاش ــت س اجتماعى تغيير مى كرد. ما دورانى را پش
ــم اندازى را براى سينما متصور بوديم. در آن سال ها ما مدام علاقه  چش
داشتيم ايده هايمان از قوه به فعل در بيايد و فيلم شود. و البته بعدها به 
ــيم كه ديگر دستيابى به آرمان هايمان را دور از دسترس  دورانى مى رس
ــت اما در بخش  مى بينيم. گرچه اين ايده ها هم اكنون در ذهن مان هس
ــد  كدر و دودآلود ذهن مان قرار دارد. دغدغه هايمان هم به نظر مى رس
ــت. با هر قبض و بسطى سينما هم دچار همان قبض و  كمتر شده اس

بسط ها خواهد شد. 
ــاكت مى شود و ديگر بار به نقطه اى مبهم  كيانوش عيارى به ناگاه س
خيره مى شود. فنجان چاى پيش رويش هم خالى است. آسمان آن سوى 
پنجره غبارآلود و گرفته است. آلودگى به حدى است كه دولت اعلام كرده 
است چند روزى مردم به خيابان ها نيايند.  مى دانم از خانه كه خارج شوم 
سرما به تنم چنگ خواهد انداخت اما بايد «كات» دهم و بروم. چند ساعتى 

مى شود كه از جايمان تكان نخورده ايم،  وقت رفتن است. 

«كيانوش عيارى» پرافتخارترين فيلمساز آماتور ايران در دهه 50 است. 
ــال ها كه «سينماى آزاد» گروهى از جوانان مستعد و هنرمند را  همان س
ــور گردهم آورده بود تا با حداقل امكانات، فيلم هاى كوتاه  ــر كش از سراس
«هشت ميلى مترى» خلاقانه بسازند، سينماى آزاد به فاصله كوتاهى پس 
ــهرهاى بزرگ كشور دفتر  ــيس در سال 1352 خورشيدى در ش از تاس
ــهد، اصفهان، شيراز، خرم آباد، اهواز و البته تهران.  اما آنچه  داير كرد؛ مش
سينماى آزاد يا به عبارتى «سينماى هشت ميلى مترى» ايران را در جهان 
پر آوازه كرد، «سينماى آزاد» اهواز بود. آن هم با درخشش يك فيلمساز 
ــارى.» فيلم هاى كوتاه او يكى پس از  ــلاق و جوان به نام «كيانوش عي خ
ديگرى توجه محافل سينمايى را به خود جلب  كرد و براى او جوايزى به 
ارمغان آورد. برجسته ترين و درخشان ترين آثار او دو فيلم كوتاه «آنسوى 
آتش» و «خاكباران» است كه هر دو در جشنواره هاى جهانى، درخشيدند 
و سينماى آماتور ايران را براى نخستين بار در قله سينماى آماتور جهان 
ــمار و حضور مداوم در مجامع بين المللى، از  ــاندند. كسب جوايز پرش نش
كيانوش عيارى در همان سال ها چهره اى شاخص ساخت. و اين موفقيت ها 
به او اين امكان را مى داد تا نخستين فيلم نيمه حرفه اى اش را جلو دوربين 
ببرد. فيلمى به سفارش تلويزيون ملى ايران، درباره راه آهن سراسرى. فيلم 
ــود. و اين البته آزمون  قرار بود در قطع «16 ميلى مترى» فيلمبردارى ش
ــودش در اين باره مى گويد: «نگران فاصله گرفتن از دنياى  بزرگى بود. خ
دلنشين و صميمى سينماى آماتور بودم؛ هرچند كه پيش از آن مدام براى 
رسيدن به چنين موقعيتى لحظه شمارى مى كردم اما در لحظه وصال، فراغ 

از دنياى پيشين مرا نگران مى كرد.»
ــور و حرارت  ــال، با ش كيانوش عيارى، هنوز پس از نزديك به 40 س
ــينماى  ــار از خلاقيت س از آن دوران ياد مى كند. او از دنياى پاك و سرش
آماتور فاصله نگرفت. او توانست همان دنيا را در سينماى حرفه اى اش دنبال 
كند. فيلم هاى «تنوره ديو»، «شبح كژدم»، «آنسوى آتش»، مويد همين 
نكته اند. او با نخستين فيلم سينمايى اش «تنوره ديو» ثابت كرد كه قصد 
ندارد دست از دغدغه هاى پيشين بردارد؛ بلكه برعكس قصد دارد بر همان 
دغدغه ها پاى بفشارد و در صورت امكان، آنها را در قالبى بزرگ تر در كادر 

و قابى بزرگ تر به معرض نمايش درآورد. 
ــا را بازتاب دادند.  ــاى بعدى عيارى، يك به يك همان دغدغه ه فيلم ه
ــه پدرى. » كيانوش  ــودن يا نبودن» و اين آخرى «خان ــا»، «ب «آبادانى ه
ــازى كه مى خواهد از  ــت. فيلم س ــاز دغدغه مند اس عيارى، يك فيلمس
ــاز «خانه  جامعه اش بگويد و دغدغه هاى آن را بازتاب دهد.  فيلم خبرس
پدرى»، آخرين ساخته كيانوش عيارى بخشى از همين دغدغه ها را بازتاب 
داده است. يك خانه در اين فيلم به محورى ترين شخصيت بدل مى شود. 
ــتحاله  ــاليان – چند دهه – يك به يك، دچار اس ــل خانه، در طول س اه
مى شوند. اما آنچه شخصيتش دست نخورده باقى مى ماند «خانه» است كه 
فقط با سالخوردگى دروديوارش «ترك» مى خورد. هرچند كه صلابت خود 
ــاخت فيلم تا به امروز كه نزديك به دو سال  را حفظ مى كند.  از زمان س
از آن مى گذرد، مدام «خانه پدرى» خبرساز بوده است. براى نخستين بار 
در جشنواره فيلم فجر سال 89 بود كه فيلم «خانه پدرى» خبرساز شد. 

ــنواره فرستاده شد اما پس از بازبينى توسط هيات  فيلم به دفتر جش
ــد. دلايل مردود دانستن فيلم هيچ گاه اعلام نشد. چند ماه  انتخاب، رد ش
بعد، پس از نمايش فيلم براى داوران جشن سينماى ايران در خانه سينما، 
ــن نيز كنار گذاشته شده  ــد كه فيلم از داورى اين جش به ناگاه اعلام ش
ــد، اين كار به خواست فيلمساز بوده است. اما  است! هرچند كه اعلام ش
به نظر مى رسيد ملاحظاتى، دست اندركاران جشن را به اين كار واداشته 
بود. آن ملاحظات چه بود؟ چرا كسى حاضر نشد از آن ملاحظات حرفى 

به ميان آورد؟ 
آنها كه فيلم «خانه پدرى» را ديده بودند همه به اتفاق از آن به عنوان 
ــرا فيلمى به اين  ــارى نام مى برند. اما چ ــان ترين آثار عي يكى از درخش
ــانى در چنبره چنين حوادثى گرفتار مى آيد؟ آيا اين از شوربختى  درخش
ــازش است؟ يا گره افكنى برخى مديران؟ عيارى در اين ميان چرا  فيلمس
سكوت كرده است؟  آيا او خود نيز در پيچش امور سهمى داشته است؟ 
عيارى زمانى مهر سكوت را مى شكند كه فيلم «خانه پدرى» براى آخرين 
ــنواره «ونيز» درمى آورد. و  ــاز مى شود. فيلم به ناگاه سر از جش بار خبرس
ــه آن در خارج از  ــينمايى به حضور غيرمترقب ــوولان امور س متعاقبا مس
مرزها واكنش نشان مى دهند. آنها براى نخستين بار در اقدامى بى سابقه، 
جشنواره ونيز را تحريم مى كنند! در توضيح اين اقدام مى گويند:«منظور 
ــاخص ايرانى، جلو گيرى از گرمابخشى به آن  از منع حضور فيلم هاى ش
جشنواره هاست!» آيا اين اقدام به آن معنا نبود كه مديران امور سينمايى 
ــتند جشنواره ونيز را وادار به كنار گذاشتن فيلم «خانه پدرى»  مى خواس

كنند؟ جز اين، چه مى توانست باشد؟ 
با كيانوش عيارى، دوست ديرينه ام كه با او از دوران سينماى آزاد اهواز 
رفاقت دارم تماس گرفتم و از او خواستم با هم در اين خصوص گفت وگو 
ــت. تصورش اين بود كه ممكن است حرف هايش،  كنيم. ابتدا ترديد داش
ــكال روبه رو كند اما وقتى گفت وگو  كار صدور پروانه نمايش فيلم را با اش
ــت گرفت و از وقايع  ــته كلام را در دس ــر رش ــد، اين او بود كه س آغاز ش
ــران نبود. ترجيح داده بود  ــخن گفت. گويا ديگر نگ پيش آمده بى پروا س
سير تا پياز ماجراى حضور فيلم در جشنواره ونيز را بگويد و از آنچه مانع 
ــده است. اگر گفت وگو به درازا مى كشيد،  نمايش آن تاكنون در ايران ش
قطعا تاريخچه اى از آنچه بر اغلب فيلم هايش رفته بود به زبان مى آورد. اما 
ــيار باز مى داشت.  دغدغه ها و دل نگرانى هاى مداوم او را از فاش گفتن بس
ــتگى پا، مانع ادامه گفت وگو شد. چند  ــى از شكس ــتگى و درد ناش خس
ساعتى مى شد كه در چنين وضعيتى در حال گفت وگو بوديم. عيارى بايد 
استراحت مى كرد. هرازگاهى در ميانه گفت وگو، از حرف زدن باز مى ماند، 
ــت حمايل شده زير چانه اش را  پاى گچ گرفته اش را جابه جا مى كرد، دس
قدرى مالش مى داد. سپس به حرف زدن ادامه مى داد. روزى كه گفت وگو 
در آن انجام شد، روز پيش از نمايش فيلم در جشنواره ونيز بود. اينكه آيا 
پس از پى گيرى هاى مسوولان سينمايى كشور فيلم «خانه پدرى» در ونيز 
ــوولان سينمايى  به نمايش درآمد يا نه؟ گويا هيچ كس اطلاع ندارد! مس
ــتند فيلم از فهرست آثار راه يافته  تا آخرين دقيقه ها و ثانيه ها اصرار داش
ــنواره ونيز كنار گذاشته شود. آيا آنها موفق شدند؟! دو روز بعد از  به جش
گفت وگو، كيانوش عيارى تماس گرفت و خواهان دست نگاه داشتن من 
شد. او مايل نبود در چنان موقعيتى گفت وگويش منتشر شود. نگران بود. 
ــار حرف هايش، بر برخى تصميم ها درخصوص  نگران از اينكه مبادا انتش
ــذارد و اين نگرانى، زمان چاپ اين  صدور پروانه نمايش فيلمش تاثير بگ
گفت وگو را تا به امروز به تاخير انداخت. ترجيح دادم پيش از انتشار متن 
ــينم. شايد قصد داشته باشد  گفت وگو مجددا پاى حرف هاى عيارى بنش
ــرد و مه آلود با او در خانه اش ديدار  حرف تازه اى به زبان آورد. در روزى س
كردم. حاصل حرف هايى بود كه به گفت وگوى پيشين سنجاق شد. اينك 
ــر مى شود، فيلم ديگرى از سينماى كشورمان، از  كه اين گفت وگو منتش
حضور در يك رخداد مهم سينمايى ديگر بازمانده است. «يك حبه قند» 

ساخته رضا ميركريمى، از رسيدن به مراسم اسكار باز ماند .
  

 فيلم «خانه پدرى» چگونه سـر از جشـنواره ونيـز درآورد؟ مگر  �
مشكل پروانه نمايش فيلم حل شده است؟ 

ــروع كنى. بايد قدرى مشروح توضيح  ــوال ش حدس مى زدم با اين س
ــت با «امير نادرى» فيلمساز برجسته كشورمان ارتباط  بدهم. سال هاس
ــت و بخش مهمى از فونداسيون سينماى  تلفنى دارم. او محبوب من اس
ــتند. يك بار در يكى  ــران فيلم هاى «خداحافظ رفيق» و «تنگنا» هس اي

فراموش شان نكرده ام اما تلاش كرده ام ديگر دغدغه ام نباشند. همراهم بوده اند و 
همچنان همراهم خواهند بود. بلاهايى در ارتباط با همه فيلم هايم متحمل شده ام. 
در اغلب موارد حق زيادى براى خودم قايل نبوده ام و همين باور، سكوت هاى مرا 
توجيه مى كرد. بهتر است به فكر فيلم بعدى ام باشم، نه بيدار كردن مسايل خفته. 
ــوى آتش» چه رفت؟ مى دانيد بر سر فيلم  ــما مى دانيد بر سر فيلم «آنس ش
«آبادانى ها» چه رفت؟ بر سر فيلم «بودن يا نبودن»؟ آنچه كه بايد بر زبان آورد 

حرف نيست؛ انفجار است. 
ــكوت مى كند، من هم ترجيح مى دهم   كيانوش عيارى در همان لحظه، س
به احترام او سكوت كنم. سكوت معنادارى است. لحظاتى اينچنينى در سكوت 

سپرى مى شود. چندى بعد او است كه به حرف مى آيد و سكوت را مى شكند: 
فيلم «آبادانى ها» نخستين فيلم ايرانى بود كه براى فستيوال كن انتخاب شد 
اما فيلم توسط وزارت ارشاد از «كن» برگردانده شد. آن سال، من خودم فيلم را 
فرستاده بودم. البته حرفى از سوى مسوولان در اين خصوص كه نمى توان فيلم 
را فرستاد بر زبان نيامده بود. كسى چيزى نگفته بود. اما وقتى فيلم فرستاده شد 
به يكباره ماجراهاى بعدى پيش آمد. با بازگرداندن فيلم از جشنواره «كن»، يك 

شانس از سينماى ايران – در سال 1372 – گرفته شد. 
19 سال پيش با چنين اقدامى، آن هم به دلايل كاملا غيرمنطقى و سليقه اى، 
شانس بزرگى از من دزديده مى شود و براى سال هاى طولانى اين زخم بر ذهن 

و روح من باقى مى ماند. 
مسوولان وقت وزارت ارشاد، چيزى از آن ماجرا يادشان هست؟ اكنون پس از 

گذشت اين همه سال چه احساسى دارند؟ راضى و سربلندند؟ 
چه كسى آن موقع وزير ارشاد بود؟  �

در زمان اتفاق «آباداني ها» آقاى «على لاريجانى» وزير بود. برگرديم به ادامه 
صحبت؛ اينكه با يك دستور ساده اتفاق بزرگى براى يك فيلم و سازنده اش رخ 
مى دهد. عين مورچه اى كه با يك فوت ساده چند وجب آن طرف تر پرت مى شود. 
«آبادانى ها» و من با آن دستور ساده به حاشيه رانده شديم و براى آمر آن دستور 

ساده هيچ اتفاقى نيفتاد و هيچ زحمتى را هم متحمل نشد الا حركت آرواره اى 
كه بايد مى گفت فيلم «آبادانى ها» را از جشنوار كن برگردانيد يا دستى كه بايد 
سنگينى قلمى را تحمل مى كرد و مى نوشت فيلم «آبادانى ها» را از جشنواره كن 
برگردانيد. اين من بودم كه بايد با بدهى هاى فيلم شكسته ام كنار مى آمدم. اين من 
بودم كه بايد باز هم دست و پا مى زدم و از حاشيه به متن بر مى گشتم. تا يكى، 
دو سال بعد به خاطر فيلم ديگرى مسوولى به سادگى مرا فوت كند و باز هم به 
حاشيه براند. سماجت و پايمردى و اراده مورچه ها را ديده ايد؟ از فيل و كرگدن 
ــازان ايرانى بى هيچ نوازشى به  ــور هم قوى ترند. واقعا بعضى از فيلمس و دايناس
مورچه هايى مى مانند كه از پا در نمى آيند و به هر قيمتى مى خواهند آن دانه برنج 
را از ديوار بالا ببرند. مهرداد تا حرف ها بيش از اين ملودرام نشده اند لطفا كات بده. 

 بعد از جشنواره ونيز چه موقعيت هاى ديگرى براى فيلم «خانه پدرى» به  �
وجود آمد؟ شنيده ام جشنواره هاى متعددى خواهان نمايش فيلم بوده اند. 

تاكنون حدود 15جشنواره بين المللى كه تعدادى از آنها معتبر هستند خواهان 
نمايش فيلم بوده اند كه من هم نمى توانسته ام به آنها بگويم حوصله اش را ندارم يا 
جشنواره تان را دوست ندارم يا به سبك و سياق داخلى آنها را بپيچانم و بگويم بايد 

چند پلان از فيلم دربيايد تا بشود آن را فقط در ايران نمايش داد. 
  با اين اصلاحات باز هم فيلم امكان خروج از كشور را نخواهد داشت؟  �

به گفته آقايان همه چيز منوط به نظر شوراست؛ همان شورايى كه حيات ما 
فيلمسازان به نظر آنها بسته است! 

 ناجى هنر، قصد ندارد به عنوان شريك فيلم  اقدامى كند؟  �
نزديك به سه ماه است كه درخواست ملاقات با آقاى«منتظر المهدى» رييس 
ناجى هنر را داده ام . هم من درخواست داده ام و هم آقاى «شاهرخ دستور تبار» 
ــود. خيلى راحت تر  مجرى طرح فيلم خانه پدرى. هيچ جوابى به ما داده نمى ش
و پوست كنده تر بگويم ما را آدم حساب نمى كنند كه جواب ما را بدهند، لااقل 
ــت و از اين حرف ها و بهانه ها. هيچ  ــكلى هس بگويند الان وقت نداريم، الان مش
پاسخى نمى دهند. لابد سياستى پشت اين رفتار هست؟ هرچه كه هست بهتر 
است، گفته شود. مثلا صلاح نيست با اين آدم ها ديدار و گفت وگو صورت بگيرد. 
هرچه مى خواهند بگويند تا ما از اين بلاتكليفى خارج شويم. به چه دليل بايد يك 
شريك به صرف اينكه يك مسووليتى هم دارد و در ناجى هنر رييس است نبايد 
با شريكش يعنى من عيارى ملاقات كند؟ ممكن است بهانه شان براى اجتناب از 
اين ديدار توقيف فيلم باشد. بسيار خب من هم مى پرسم اگر فيلم توقيف نبود 
ايشان دنبال من نمى دويدند تا براى اكران آن، چاره جويى كنند؟ يا براى ارسال 

فيلم به جشنواره هاى متعدد پيگير شوند؟ 
 عيارى برافروخته و ناراحت است. لحظاتى را ساكت مى ماند. به نقطه اى خيره 

مى شود. سپس آرام مى گويد: 
 من شخصا نيازى به ديدار با ايشان ندارم. اما بايد تكليف فيلم روشن شود. 
ايشان شريك فيلم است. طبيعى است كه بايد در اين خصوص مذاكره اى صورت 
بگيرد. زمانى - حدود پنج ماه پيش – از قول همين ايشان گفته شد، كه ما اجازه 
ــد كه ما حاضريم  نمايش فيلم «خانه پدرى» را نمى دهيم. چندى بعد گفته ش
فيلم را بخريم. با هر نيتى براى خريد و دفن آن يا خريد و اصلاح و اكران آن بايد 
مذاكره كرد. شايد تمايل دارند فيلم را بخرند تا به دلخواه خودشان تغييراتى در 
آن بدهند تا اكران كنند. اما پيش از آن بايد بنشينند و با من گفت وگو كنند. اين 
نتيجه بايد از يك نشست و مذاكره بيرون بيايد. در ارتباط با من مشخص است. 
كاملا روشن است كه اين فيلم بايد چه آينده اى داشته باشد. ولى من بايد بدانم 
ــريكم چه نيتى دارد؟ در كدام مسير مايل به همراهى است؟ ضمن اينكه  كه ش
من و شريكم «ناجى هنر» قرار بوده است از حيث سرمايه گذارى در اين فيلم، در 

بالاى مميزى، هستى فيلم را زير سوال مى برد. شگفت زده به خلاصه فيلمنامه اى 
ــاد داده  ــاخت به وزارت ارش فكر مى كردم كه ماه ها پيش براى دريافت پروانه س
ــده عدول كرده بودم؟ كه اگر آن طرح را بخوانيد  بودم. مگر من از طرح ارايه ش
ــده است. البته در  ــد پايان فيلم به گونه اى معنادار تعديل ش متوجه خواهيد ش
همان زمان، سرهنگ «سلطانى» مديروقت «ناجى هنر» در مقام شريك تمام قد 

از فيلم دفاع كرد. 
گويا آن مشكل اصلى كماكان به قوت خود باقى است؟ يعنى اصرار آقايان  �

به حذف صحنه قتل! 
ــكل قابل توجهى  ــال 90، موارد اصلاحى به ش ــى مجدد در دى س در بازبين
ــش  ــد. هنوز اين پرس كاهش يافت، اما حذف صحنه قتل دختر قطعى اعلام ش
برايم مطرح است كه اگر صحنه قتل، خشن و آزاردهنده است و اگر روح و روان 
را مى خراشد و اگر تماشاگر را به شدت متاثر مى سازد تا ابد گناهش متوجه فيلم 
و سازنده اش است و بس. اين صحنه بنيان فيلم «خانه پدرى» است. تلاش براى 
مرعوب كنندگى اين صحنه كاملا حساب شده است تا تماشاگر بخش اعظم فيلم 
را كه بسيار آرام ساخته شده، در كمال آرامش ببيند و  زندگى خانواده را لمس 
ــابه صحنه قتل نشود. اين مهندسى فيلم نبايد ناديده  كند و درگير التهابى مش
گرفته شود. همانند عدم توجه به جوش كارى خرپايى كه ممكن است با كم دقتى 
ــكار باعث فرو ريختن ساختمان شود. مثل سيم بسيار باريكى در آخرين  جوش
مرحله از سلسله اتصالاتى كه دو واگن را به هم وصل مى كند كه گسستن همين 
اتصال ناچيز مى تواند سلسله گسست هايى را در پى داشته باشد تا آنجا كه همه 

واگن ها به مخاطره بيفتند. 
ــيم  ــاختمان فيلم به اهميت همان س حذف صحنه قتل از منظر طراحى س
بسيار باريك يا همان جوشكارى ناقابلى است كه مى تواند همه چيز را در صورت 

شكستن يا گسستن درهم بريزد و حتى نابود كند.  
در آستانه جشنواره فجر سال 90 به من گفتند اين اصلاحات فقط براى اكران 
ــت و بس. براى خروج فيلم از كشور نياز به نظر ويژه شورا هست كه  داخلى اس

ظاهرا شانس زيادى ندارد. 
اين نوع نگاه قطعا دعوت نانوشته اى است براى پنهان كارى و تشويقى براى 
سرخ نگه داشتن صورت با سيلى كه حتى بند كردن به دهان تك دندان پيرزن 
روستايى فيلم «زير درختان زيتون» با تصور بى آبرو شدن ايرانى و به زير سوال 

بردن شخصيت مشعشعى مثل «عباس كيارستمى». 
چرا اصرار به حذف آن صحنه دارند؟  �

نمى دانم. البته مى دانم اما از منظر اعلان رسمى نمى دانم. اگر اظهارنظرهاى 
ــال 89 را كنار بگذارم. فعلا روى همين صحنه قتل دختر توسط پدر تمركز  س
ــتم نكته اى در همين ارتباط بگويم. اين صحنه به راستى  كرده اند اما مايل هس
سخت، دشوار، تلخ، مردسالارانه، نابرابرانه و بى رحمانه است كه مى خواهد با امحاي 
ــر به منزله محو و ناپديد كردن همه باورهايى كه در بطن هر دختر و زنى  دخت
وجود دارد تعصب را تفسير كند. در چنين فضايى هيچ زنى حق عبور از خطوط 

قرمز كه سهل است حق فكر كردن به آن را هم ندارد. 
ــايد بهانه اى است براى به زبان  ــيتى كه اين صحنه به وجود آورده، ش حساس
نياوردن ذهنياتى كه حدس مى زنم يكى از آنها اين است كه فيلم به ريشه زده. 
اگر چنين باشد درست است. درست از آن منظر كه خشونت عليه زنان، مختص 
جوامع اسلامى و شرقى نيست. براساس آمار و گزارش هايى كه دستيابى به آنها 
بسيار آسان است. خشونت عليه زنان امرى جهانى است. در كشورهاى پيشرفته، 
مدرن و باسواد جهان مثل اروپاى غربى و آمريكاى شمالى هم آمار خشونت عليه 
زنان قابل توجه و گاه تكان دهنده است. پس بر اين اساس فيلم به ريشه زده است 

و من به عنوان يك ايرانى بايد به اين موضوع از منظر فرهنگ خودم مى پرداختم. 
بايد انصاف داشت. فيلم نمى تواند براى مبرا كردن خود از هر اتهامى به تماشاگر 
توضيح دهد كه اين قبيل خشونت ها فقط به جوامع شرقى و به ويژه اسلامى تعلق 
ندارد و كاملا جهان شمول است. به عنوان مثال كشور اتريش بالاترين آمار آزار زن 
توسط مرد را در جهان دارد. از اتريش نام بردم، بد نيست اشاره كنم كه حدود 15 
سال پيش در كنوانسيون حقوق بشر در اتريش يكى از مهم ترين مباحث مطرح 
شده، خشونت عليه زنان در غرب عنوان شد. اما بايد اعتراف كنم در دوران سرشته 
شدن ايده فيلم «خانه پدرى» به جهان شمولى آن فكر نكرده بودم و البته حق 
فكر كردن هم نداشتم. زيرا از پيش چنين رسالتى را ترسيم كردن عين بى ارزش 
ــت. اين موضوع فقط دغدغه ام بوده و هرگز نخواسته ام فرهنگ  ساختن هنر اس
ــان دهم. علاقه اى نداشتم فيلم با ابهام و ايهام بخواهد  ــتا و راكد نش ايرانى را ايس
خشونت را با خشونت دولتى و قانونى پيوند بزند. يا نشانه اى از خود به جا بگذارد 
كه گويا قدرت و قانون اين خشونت ها را مى پذيرد تا شايد در زمانى نامعلوم از آنها 
ــتفاده كند. براى اينكه دچار سوءتفاهم نشويد بايد توضيح  براى تحكيم خود اس
دهم غرض از خشونت هاى قانونى، چيزى مثل دستگيرى تبهكاران است كه به 
قاعده با نوازش ميسر نيست يا راندن دشمن از خاك كشور و غيره. مهرداد جان، 
صحبت درباره خشونت پايانى ندارد. اگر تن به ريسكى سپردم كه نتيجه اش موانع 
ــتم تا  ــت و صحنه قتل را آزار دهنده گرفتم به نوعى از خودم مايه گذاش امروز اس
با تاثير شديد تماشاگر مسايل آرام و بى گره بعدى فيلم را خشن نشان ندهم. به 

قول امير نادرى، كات! 
چرا در طول اين مدت، نزديك به دو سال سكوت كرديد؟ با هيچ رسانه اى  �

گفت وگو نكرديد؟ گويا براى گفت وگو خيلى تحت فشار بوديد؟ 
به خاطر منافع فيلم نمى خواستم صحبت كنم. درباره درست يا غلط بودن اين 
روش اطمينان ندارم اما هر حرفى كه زده مى شود نتيجه ديگرى به بار مى آورد. 

خيلى دل پرى داريد! نمى خواهيد سردلتان را باز كنيد و حرف بزنيد؟  �
ــكوت دفن شده اند.  ــال 1363 تا به امروز در س ــيارى از حرف هايم از س بس

نزديك به سه ماه است كه درخواست ملاقات با آقاى«منتظر 
المهدى» رييس ناجى هنر را داده ام . هم من درخواست داده ام و 

هم آقاى «شاهرخ دستور تبار» مجرى طرح فيلم خانه پدرى. هيچ 
جوابى به ما داده نمى شود. خيلى راحت  و پوست كنده تر بگويم ما را 
آدم حساب نمى كنند كه جواب ما را بدهند، لااقل بگويند الان وقت 

نداريم، الان مشكلى هست و از اين حرف ها و بهانه ها.

بسيارى از حرف هايم از سال 1363 تا به امروز در سكوت دفن 
شده اند. فراموش شان نكرده ام اما تلاش كرده ام ديگر دغدغه ام 

نباشند. همراهم بوده اند و همچنان همراهم خواهند بود. بلاهايى در 
ارتباط با همه فيلم هايم متحمل شده ام. در اغلب موارد حق زيادى 

براى خودم قايل نبوده ام و همين باور، سكوت هاى مرا توجيه مى كرد. 
بهتر است به فكر فيلم بعدى ام باشم، نه بيدار كردن مسايل خفته

پلاتو

 آقاى «عيارى» 
حق شما اين نيست 

سال 1363 يادم نيست از چه طريق  �
براى دستيارى «كيانوش عيارى» در فيلم 
«تنوره ديو» دعوت شدم. هم نسل بوديم 
و شناختم از او فيلمساز شناخته شده اى 
ــينماگران سينماى  بود در ميان جمع س
آزاد. تنوره ديو دومين توليد بنياد تازه پاى 
ــه از مديران بنيان گذار و  فارابى بود و هم
ــينِما  كاركنان و تازه ورود ها به عرصه س
ــروز وقتى  ــو. ام ــه اى ن ــرض تجرب در مع
ــتن اين يادداشت مى رود و  دستم به نوش
يادآورى خاطرات آن سال ها، دليل زدگى 
و فاصله گيرى ام از سينِما را در اين دوران 
بيشتر حس مى كنم.  امكانات در حداقل 
ممكن و شور و انرژى همه مان بى نهايت، 
ــوق انگيز بود و  ــنهاد كار با عيارى ش پيش
ارزش اين تجربه براى هميشه با من ماند. 
ــاختمان  كار پيش توليد را در اتاقى در س
ــروع  ــى كوچه ايرج ش ــماره يك فاراب ش
ــت كه چرا قرار  ــم. باز هم يادم نيس كردي
براين شد كه برنامه ريزى پروژه را هم من 
انجام دهم. از همان ابتداى كار و برخورد با 
كيانوش دريافتم كه آنچه را ما از فيلمنامه 
نوشته شده در دست داريم، كليتى از يك 
ــت و آنچه قرار است ساخته شود  قصه اس
ــت  در ذهن بصرى او آنچنان جا افتاده اس
كه فقط بر پرده مى شود ديد. بخش اصلى 
ــان فيلمبردارى مى شد.  كار در كوير كاش
ــم نبود به  ــه تعدادمان كم ه ــى ك گروه
ــفرى به ياد ماندنى همراه  راه افتاديم. س
ــاز جوانى كه با روحيه پر نشاط  با فيلمس
ــت بلوغ يافته،  ــار و تفكرى به غاي اما رفت
ــيد با  ــه دنبال خود مى كش ــگرى را ب لش
ــه اى كه نبود و  امكاناتى كه نبود و بودج
ــد. توصيف شرايط كار،  بعدا قرار بود برس
ــرى،  ــاى  كوي ــاى طاقت فرس در آن گرم
ــيارى از روزها، حتى آب  در حالى كه بس
ــيدن افراد گروه نبود به  خنكى براى نوش
ذكر مصيبت مى ماند كه از آن مى گذرم؛ 
ــرايط، زير هرم داغ آفتاب  اما در همان ش

ــوش فيلمش را نما به نما با  كويرى، كيان
ــواس و  حوصله اى مى ساخت  چنان وس
كه گويا پلاتوى يونيورسال را در اختيارش 
قرار داده بودند. در جزييات آن گونه دقيق 
و بر سرخواسته اش مصر بود كه كار با او را 
ــخت مى كرد،  براى خيلى از افراد گروه س
ــك ندارم كه تا سال ها بعد و تا اين  اما ش
ــاره اى براى كار با  ــان اگر موقعيت دوب زم
ــتياق ا ستقبال  او پيش آيد همه آنها با اش
خواهند كرد؛ چرا كه كار با عيارى كلاسى 
براى آموختن سينماست. براى خود من 
كار با عيارى مهم ترين تجربه ياد گيرى ام 
ــينِما بود و   بارها به خودش گفته ام  در س
كه هنوز هم مشتاقم روزى در پروژه اى در 
ــم، هر چند كه متواضعانه  كنار كار او باش
لبخند زده و خود را به نشنيدن زده. همه 
آنچه را كه نوشتم شايد براى همه كسانى 
كه از نزديك با او كار كرده اند حرف تازه اى 
ــد اما مى خواستم به اينجا برسم كه  نباش
ــه حسرت كم كارى كسانى بر دل  هميش
ــان زياد نيست و براى  ماست كه تعدادش
ــارى دو مهم ترين اند.  ــى و عي من، تقواي
ــان جايى را  ــانى كه فيلم نساختن ش كس
ــينماى ايران خالى مى گذارد.  در تاريخ س
ــت.  ــينِما اين نيس ــق عيارى از اين س ح
حق عيارى به شهادت آثارسينمايى اش، 
ــه وقتى براى  ــت. حق عيارى ك اين نيس
ــريال مى سازد، احترام به  تلويزيون هم س
شعور بيننده فراگير را آن چنان نگاه ميدارد 
ــينمايى اش نيست، اين  كه كم از آثار س
نيست. حق عيارى صرفا بزرگداشت برگزار 
كردن و تقديرنامه دادن نيست. حق عيارى 
فيلم ساختن است و برداشتن دغدغه هايى 
كه دست و پاى او را بسته و ذهن خلاق و 
ــمند او را درگير كرده است. در همه  هوش
اين سال ها با وجود ارتباط كارى و دوستى 
خانوادگى، هميشه او را شما و آقاى عيارى 
ناميده ام و براى اولين بار در اين نوشته او را 
با نام كوچك خوانده ام ولى اين چند جمله 
ــم  ــما مى نويس آخر را خطاب به خود ش
ــه پدرى تان آباد كه  كه آقاى عيارى، خان
سينماى تان را بسيار دوست مى دارم و از 

شما بسيار آموخته ام. 

خانه پدرى

گذشتش
با سكوت مظلومانه

ــتن درباره «كيانوش عيارى»  � نوش
ــت. نه اينكه حرفى  ــختى اس كار س
ــخت است، چون بايد از  نباشد، نه. س
كارگردانى حرف زد كه در نوع خودش 
در سينماى ايران يگانه است. همين 
يگانگى است كه كار را سخت مى كند. 
ــر تاريخ  ــى را ب ــارى، گنجينه هاي عي
ــرده كه هر  ــينماى ايران اضافه ك س
كدام شايسته بيشترين تشويق هاست. 
گنجينه هايى مثل «آن سوى آتش»، 
ــه پدرى». اما  ــودن و نبود» و «خان «ب
ــأن بالايى  ــا، با مقام ش ــا تمام اين ه ب
ــران دارد،  ــينماى اي كه عيارى در س
ــده  هيچ وقت نه تنها از او قدردانى نش
كه حتى نسبت به كارى كه انجام داده 
ــاخته، بى مهرى ديده،  و فيلمى كه س
براى همين است كه مى گويم نوشتن 
ــتن از  ــت، نوش ــخت اس از عيارى س
مردى كه هميشه و همواره، با سكوت 
مظلومانه خودش بى مهرى ها را از سر 

گذرانده،  واقعا سخت است.

 رخشان
بنى اعتماد

 كيومرث پوراحمد
 كارگردان

بودن يا نبودن

كيانوش حيف شد

ــف  � حي ــارى»  عي ــوش  «كيان
ــليقه و دانش  ــت. ذوق و س شده اس
ــارى ديدم،  ــه در عي ــينمايى اى ك س
چشم انداز پركارتر و پرفيلم ترى نسبت 
به اين روزها بوده است. او مى توانست 
ــازه به زبان  ــش آزمون هاى ت به افزاي
سينمايى و مضامين تازه براى سينماى 
ــلط  ــادى كند. تس ــك زي ــران كم اي
ــن هاى  ــوش به دوربين، ميزانس كيان
ــلوغ، دكوپاژهاى به هنگام و ريتم و  ش
ساختار سنجيده كه در كارهايش هم 
مشخص است، اتفاق هاى ارزشمندى 
ــاخت. تمام  ــينماى ايران مى س در س
ــه در روزگارى دور در  ــزى ك آن چي
ــخص من  كيانوش مى ديدم، توقع ش
ــتر و بيشتر فيلم ساختن  را براى بيش
ــت. اما نمى دانم كه  او بالا نگه مى داش
ــوش كم كار  ــد و كيان چرا اين طور ش
ــتن دليل اين اتفاق  شد. البته، ندانس
ــت نيست. كيانوش  چندان هم درس
ــتقل و هنرمندانه دارد  سينمايى مس
ــخصى خود  كه در آن دريافت هاى ش
ــان  را از زندگى اجتماعى و فردى نش
مى دهد؛ سينمايى كه در كشور ما به 
تدريج انكار شده، نهى  شده و فيلمساز 
ــرد. اميدوارم  ــزوا مى ب ــمت ان را به س
ــدن كيانوش از سينما چندان  دور ش
ــود و به سينما برگردد اما  طولانى نش
متاسفانه اين دورى، بيشتر از آنكه به 
او مربوط باشد، به جو فرهنگى مربوط 
است راهبرد مديريت فرهنگى بايد در 

كشور تغيير كند.

 عليرضا داوودنژاد

كات

ايستادگى براى جسارت

ــارى» از اولين فيلم  � «كيانوش عي
ــن آن، فيلم  ــا تازه تري ــه اش ت كارنام
ــه و همواره يك  «خانه پدرى» هميش
ــارت معقول و صادقانه و خيلى  جس
ــارتى كه سازنده  ــته؛ جس خوب داش
است و دلسوزى دارد. از همان ابتداى 
فيلمسازى او، با او به شكل محتاط و 
محافظه كار برخورد شده است، بدون 
ــان در حال  ــد عمر ايش ــه بدانن اينك
ــت و اين تاسف برانگيز  ــتن اس گذش
ــت. ما و عيارى و امثال عيارى ها،  اس
از اين اتفاق حسرت مى خوريم. همين 
است كه امثال عيارى منزوى مى شوند 
و متاسفانه هيچ راه و راه حلى هم براى 

اين نيست.
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ناگفته هاى «كيانوش عيارى» در گفت وگويى صريح با «مهرداد حجتى»

ُگروهي سينما را قرق كرده اند


